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اعلام آمادگي دستگاه قضا 
براي مبارزه با عوامل اصلي فساد

میزان: دادســتان تهران، روز شــنبه در جلســه  �
شــوراي معاونان دادسراي تهران، اقدامات رسانه ها 
به ویــژه در عرصه فضاي مجــازي و اظهارات برخي 
افــراد را زمینه ســاز بي اعتمــادي مــردم بــه نظام 
جمهوري اسلامي دانست و گفت: «برخي مدعي اند 
مبارزه قوه قضائیه با فســاد سیاســي اســت؛ بدون 
اینکه پاســخ دهند آیا این تعداد متهماني که در این 
راســتا تحت تعقیب قضائي قــرار گرفته یا محکوم 
شده اند، از یک جناح سیاســي بوده اند یا از جناح ها 
و طیف هاي مختلف هستند. این افراد با هدف ایجاد 
شــبهه در باره یــک موضوع، به صــورت هم زمان و 
از طریق رســانه هاي داخلي و خارجــي و در ابعاد 
گسترده مطالبي را منتشر مي کنند و با بمباران خبري، 
اعتماد مــردم را بــه عملکرد مســئولان مخدوش 
مي کنند». عبــاس جعفري دولت آبــادي افزود: «در 
موضوع حجاب، رسانه هاي خارجي تهاجمی خبري 
را علیه جمهوري اســلامي آغاز کرده اند؛ درحالي که 
اقدام اخیر از ســوی چند نفر صــورت گرفته، اما در 
مقابــل آن میلیون ها زن باحجاب در کشــور حضور 
دارنــد». جعفري دولت آبــادي با انتقــاد از رویکرد 
صداوســیما که در برخي موارد به جاي تلاش براي 
اقناع ســازي، در جهت عکس حرکت مي کند، نحوه 
انتشــار اظهــارات رئیس قــوه قضائیــه را در زمینه 
برخــورد با قضات متخلف مورد اشــاره قــرار داد و 
گفت: «رســانه ملي سخنان نخست ایشــان دایر بر 
انتشار اسامي و تصویر قضات را در یک روز به صورت 
مکرر و در تمامــي بخش هاي خبري پخش کرد، اما 
اظهارات مجدد ایشــان در جلســه شوراي مسئولان 
عالي قضائي در هفته گذشته را که از قضات شایسته 
و ســالم تشــکر و به شدت دفاع شــد، صرفا چندبار 
خبري کرد. ضمن اینکه ســایر رســانه ها و ازجمله 
مطبوعات نیز رویکرد مشابهي را در پیش گرفتند». او 
افزود: «برخلاف این وظیفه، در برخي موارد اقدامات 
مثبت قــوه قضائیــه در راســتای منفــي منعکس 
مي شــود و به عنوان مثال با صدور یــک رأي برائت، 
هجمه ها به سوي قاضي صادرکننده  رأي و دستگاه 
قضائي شــروع مي شود؛ ضمن اینکه در صدور حکم 
محکومیت نیز مدعي سیاســي بودن آن مي شــوند و 
به این ترتیب تصمیم قضائــي قاضي را از هر نوع که 
باشــد، مورد هجمه هاي تخریبي قــرار مي دهند که 
نتیجه آن تشــویش اذهان مردم و ایجاد بي اعتمادي 

نسبت به قضات و دستگاه قضائي است».

روزنه

تبعیض دیپلماتیك
درحالي کــه همکارانم از بین آقایان باتجربه ســفیر 
شده بودند، حضور من در اداره آموزش هم تحمل نشد 

و من به اداره اسناد رفتم.
با ســایر افرادي هــم که از نیویورک برگشــتند  �

این گونه رفتار شد؟ 
تا حدودي ولي نه به اندازه من... بعد از ســه، چهار 
ســال من امتحان اعزام دادم. در امتحان اعزام من نفر 
دوم آن سال شدم. چون پست نداشتم نیاز بود امتحان 
بدهم، ولي همتایان من امتحان ندادند و به آنها جاهاي 
خالي را پیشنهاد مي دادند. مدتي گذشت جوابي نیامد، 
پیگیري کردم، گفتند پرونده شما را کنار گذاشته  اند، چون 
شــما مجردي. در زماني که من نیویورک بودم، همسرم 
که معاون دانشگاه صنعتي شریف بودند و آنجا فرصت 
مطالعاتي گرفته بودند، فــوت کردند. من آن  زمان یک 
بیوه بودم که فرزندم را سرپرستي مي کردم. من اعتراض 
کردم و گفتم من مجرد نیســتم. طبق قانون نباید افراد 
مجرد در امتحان اعزام ثابت شــرکت مي کردند، اما من 
داشتم فرزندم را سرپرســتي مي کردم. اعتراض دیگرم 
ایــن بود کــه در اینجا قانــون باید به نفع زنــان تدوین 
مي شــد. از هر صد نفر آقایان شــاغل در وزارت خارجه 
که مستعد اعزام به خارج از کشور هستند، شاید پنج نفر 
مجرد بودند. اگر یک آقاي مجرد وارد وزارتخانه شــود 
مي تواند تصمیم بگیرد که سال آینده ازدواج مي کنم و 

به مأموریت ثابت مي روم.
لزوما هم نباید خانمش را همراه خود ببرد؟ �

چرا باید ببرد. امــا در جامعه ایران از نظر اجتماعي 
اینجا قــدرت تصمیم گیري با آقاســت. آقایان تصمیم 
مي گیرنــد ازدواج کنند یــا نکننــد و انتخاب کننده هم 
هســتند، اما خانم ها این طور نیستند. نمي گویم خانم ها 
نمي توانند، اما باید آن آقا آن خانم را به عنوان دیپلمات 
قبول کند. ممکن اســت ازدواج کننــد اما بگویند من با 
تو مأموریت نمي آیم؛ برای مثال اگر آقا شــغل آزاد دارد 
باید شغلش را بگذارد و برود. اگر شغل دولتي دارد باید 
مرخصــي بدون حقوق بگیرد و بــرود مأموریت و آنجا 
بي کار باشــد. پس یک خانم موانعي دارد که این موانع 
را آقایــان ندارد؛ بنابراین نباید این شــرایط را با هم یکي 
کرد. بعد از آن این ماجرا، من مکاتباتم با آقاي متکي را 
شــروع کردم و گفتم اولا من مجرد نیستم، دوما من نفر 
دوم آزمون اعزام هســتم، سوما شما باید براي خانم ها 
تبعیض مثبت قائل شــوید. چندین نامه نوشــتم. براي 
من مهم بود حتــی اگر من نروم، اما تــلاش کنم تا راه 
باز شــود و دیگران بتوانند بروند.  بعد از نامه نگاري ها و 
پیگیري هاي زیاد با خود آقاي متکي ملاقات کردم. گفتم 
شــما بیایید یک اثر خوب در پرونده وزارتي تان بگذارید. 
اگر آقاي خرازي امتحانات را براي زنان آزاد کردند شما 
براي خانم هاي مجرد کاري کنیــد. مثلا پیش نیازهایي 
بگذارید، مانند سنوات یا سن. آقاي متکي خیلي استقبال 
کردنــد ولي گفتند موانــع قانوني و اساســنامه وزارت 
خارجه اجازه نمي دهــد. وقتي آقاي صالحي جایگزین 
شدند، بازهم مکاتبات را شــروع کردم. به دستور آقاي 
صالحي از نامه هاي من، بخش اداري گزارش مفصلي 
تهیه کرد و کارگزیني با این گزارش توانست استثناهایي 
براي خانم ها بگذارد. خوشبختانه با تأیید دکتر صالحي 
تبصره اي ایجاد شــد که خانم ها با ســني خاص و مثلا 
۲۰ ســال سابقه کار مي توانســتند اعزام شوند. مثلا من 
بــه توکیو رفتم و خانم هاي دیگر به جاهاي دیگر. آقاي 

ظریف هم همین روند را ادامه دادند.
براي سفیرشــدن خانم ها چادرپوشیدن الزامي  �

است؟
نه. در اساسنامه گفته نشده، اما کارشناسان سیاسي 

بر اساس قانون نانوشته اي چادر مي پوشند.
با همه آنچه توضیح دادید، ما هنوز یک ســفیر  �

زن بیشــتر  نداریم. مي خواهم سؤال اولم را دوباره 
بپرسم. علت این موضوع را در چه مي بینید؟

آقاي ظریف با تمام حســن ظني که در شــنیدن یک 
ایده دارند و هیچ وقت به مرد یا زن بودن پیشنهاددهنده 
نگاه نمي کنند و به زنان احتــرام مي گذارند، اما باز هم 
کار پیــش نمي رود. چون این کار را باید ۴۰ ســال پیش 
مي کردیم. البته نتایج تلاش هاي امروز را هم ۲۰ ســال 
بعد مي بینیم. من در آماري از مجموعه وزارت خارجه 
دیدم که سال ۹۲ تعداد زنان در رده سیاسي ۱۴ نفر است 
و شــنیدم که تا الان کمتر از ۱۰ نفر به این تعداد اضافه 
شده است. درحالي که پرسنل زن در بخش هاي اداري و 
خدمات ۳۶۰ نفر است. مشکل در استخدام هاي ماست 
که در قســمت اداري و مالي بیشــتر زنان جذب شده و 
کمي هم کنســولي، امــا در رده هاي بالا زنان نیســتند.  
مســئله دیگر این اســت که وقتي ســفیري وارد تهران 
مي شــود، بعد از پایان مأموریتش به ســمت مدیرکلي 
مي گمارندش. این نیروهاي کارشناسي زیر نظر این فرد 
که در حقیقت خروجي ســازمان هستند، حافظه اداري 
ســازمان هســتند. این ورودي بعد از چندسال خروجي 
سازمان مي شود و مي رود، اما خانم ها باز باقي مي مانند. 
خانم ها و آقایان در وزارت خارجه یک الگو مي خواهند. 
بایــد ببینند چنــد مدیرکل خانم موفق وجــود دارد که 
بروند و زیرمجموعه او شوند و بفهمند با روند عادي از 
کارشناســي به وزارت مي رسند. باید ببینند همه مراحل 
را طــي مي کنند. آنها مدیرکل خانمي نمي بینند که فکر 
کنند مي تواند این راه را برود. بنابراین کارشناســان خانم 
فکر نمي کنند که مي توانند معاون وزیر شوند. باید ورود 
خانم ها ســیر طبیعي خودش را طي کند. نباید خانم ها 
فکر کنند فقط باید کار کارشناسي بکنند. اگر این روند را 
ادامه دهیم، شاید ۱۰ سال دیگر از این کادر موجود سفیر 
خوب دربیاید. این شرایط نیازمند اعمال تبعیض مثبت 
براي خانم هاست. باید سریع تر خانم ها را در سمت هاي 
مدیریتي بگمارند و حداقل ریاست یک سوم ادارات را به 
زنان بدهند. خوشبختانه خانم افخم از خود وزارتخانه 

بود که به سفارت رسید. 
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همایــش بــازرگان و انقلاب اســلامي از ســوي 
انجمن اندیشــه و قلم در مسجد الرحمن با سخنراني 
ابوالفضل بازرگان، برادرزاده بازرگان و محمد توسلي، 
دبیر کل نهضت آزادي، عباس ســلیمي نمین و حاتم 
قادري، برگزار شــد. شــانزدهم بهمن، بهانه برگزاري 
این همایش، روزي اســت که امام خمیني در حکمي 
مرحوم مهــدي بــازرگان را به عنوان نخســت وزیر و 
رئیس شــوراي انقــلاب منصوب مي کند. بــازرگان و 
توســلي در این همایش ســعي کردند شرایطي را که 
منجر به اســتعفاي مرحوم مهدي بازرگان شد، تبیین 
کنند. ســلیمي نمین اما در سخنانش نقدهاي فراواني 
را بــه بــازرگان مطرح کــرد و معتقد بــود مذاکرات 
بازرگان و امام خمیني در پاریس از سر اعتقاد نداشتن 

دبیر کل اسبق نهضت آزادي به آراي مردمي بود.
روایت استعفاي بازرگان

به گزارش ایسنا، ابوالفضل بازرگان در این همایش 
گفت: در آن شرایط اگر نگوییم بازرگان تنها گزینه بود، 
مي توانیم بگوییم بهترین گزینه بود، عده اي مي گفتند 
انتخــاب مهنــدس بازرگان اشــتباه بود، امــا رهبري 

مي گفتند در آن شرایط درست بوده است.
او با اشــاره به مشــکلات موجود در زمان دولت 
بازرگان گفت: ایشــان در دانشــگاه تهران گفتند اهل 
تندروي نیســتم. ضمنــا وظیفه من انتقــال قدرت از 
نظــام قبل به جدید، اداره کشــور، برگزاري رفراندوم، 
رفــع خرابي هــا و انتخاب مجلس مؤسســان و تهیه 
پیش نویس قانون اســت و انقلابي گري ها را باید رهبر 
اداره کند، اما تا روز آخر ایراد مي گرفتند که چرا دولت 

انقلابي عمل نمي کند.
بازرگان گفت: مشکلاتي مانند پدیده ضد انقلاب، 
ضد دولت، فشــارهاي طاقت فرسا و نابجا و ضعف 
تبلیغات بعــدا در دولت بازرگان ایجاد شــد. تقریبا 
روزنامه و نشریه اي نداشتیم که مدافع دولت باشد. 
شــدت و ضعف تخریب دولت فــرق مي کرد. رادیو 
و تلویزیون هــم بلندگوي ضد دولت بود. شــوراي 
هماهنگي تبلیغات اسلامي تشکیل شد، حدادعادل 
از وزارت فرهنــگ و ارشــاد و من از نخســت وزیري 
مي خواســتیم  مي کردیــم.  شــرکت  شــورا  آن  در 
روزنامه هایي ســریع تر منتشــر شــوند که از دولت 
حمایت کنند که وقتي آنها هم منتشــر شدند باز به 

دولت انتقاد کردند.
او گفــت: علاوه بــر رهبري و شــوراهاي موجود 
که مي توانســتند بــه موضوعــات ورود پیــدا کنند؛ 
نهاد امــام جمعه و نهادهاي دیگر در امور کشــوري 
دخالــت مي کردند. ایشــان اطلاعیه هایــي دادند که 
همــه را به وحــدت در عمل و اجــراي قانون دعوت 
مي کردنــد. پیامي درباره حادثه پاوه منتشــر مي کنند 
و توضیح مي دهند دولت کوتاهي نکرده اســت. یک 
پیام تلویزیونی قبل از اســتعفا دادند و شرح دادند که 
تقصیرهایي که بــه گردن دولت مي اندازند درســت 
اســت یا خیر و چــه نهادهــاي دیگري هســتند که 

نمي گذارد کار پیش برود.
بازرگان ســپس گفت: مشــکلات درونــي هیئت 
دولت هم وجود داشت. اختلافات درون دولت وجود 
داشــت، اما خیلي نبود. اولین مشــکل در استعفاي 
ســنجابي، وزیر امور خارجه، به علــت دخالت برخي 
نهادهــا و تخلفات اداري بود. در شــکل اقتصاد هم 
مشکل وجود داشــت، برخي شــخصیت ها به دنبال 
ملي شــدن اقتصــاد بودنــد و برخلاف میــل بازرگان 

به خاطر شوراي انقلاب این موضوع را امضا کردند.
همچنان که خودشــان در شــوراي انقلاب باقي 
ماندند و بــه انقلاب تا آخر عمر کمک کردند. بازرگان 
گفــت: حجم مراجعات به نخســت وزیري خیلي بالا 
بــود، به همین علت نهادي به نــام مراجعه کنندگان 
تشــکیل شــد و ســاعت ها مجبور بودیم بــا عده اي 
صحبــت کنیم و در هــر ملاقاتي که بــا رهبر انقلاب 

انجام می شد، دولت مشکلاتش 
را مي گفــت. در مقطعــي کــه 
اختلاف  انقلاب  و  شوراي  دولت 
داشتند، قرار شــد این دو در هم 
ادغام شوند. اینکه گفته مي شود 
باعث  آمریکا  ســفارت  تســخیر 
شد،  بازرگان  مرحوم  اســتعفاي 
اردیبهشت ماه  از  نیست.  درست 
نامه نگاري ها شــروع شد. حامل 

این متن من بودم.
او افــزود: امــام چنــد نفــر 
از روحانیــون شــوراي انقــلاب 
مثل شــهید بهشــتي و مرحوم 

رفســنجاني و موسوي اردبیلي را خواستند تا ایشان را 
منصرف کننــد. در راه از رادیو و تلویزیون اعلام شــد 
که بازرگان اســتعفا داده و استعفای او پذیرفته شده 
اســت. دیگر کار از کار گذشــته بود. بازرگان در پایان 
گفــت: دولت بعد از ایشــان خواســتند بــا نیروهاي 
او همــکاري کنند، ایشــان هم گفتند بیعتــي در کار 
نیست هرکس مي خواهد همکاري کند. همچنان که 
خودشــان در شوراي انقلاب باقي ماندند و به انقلاب 

تا آخر عمر کمک کردند.
چالش هاي بازرگان

محمد توســلي با بیان اینکه دولت بــازرگان را با 
چالش هایــش بایــد در نظر گرفت، گفت: نخســتین 
چالشــي که باید به آن اشــاره کرد دیداري است که 
بازرگان در پاریس با رهبر انقلاب داشــت. رســم بود 
که همه به نوعي با امــام در پاریس بیعت مي کردند، 
بازرگان ســاعت ها مذاکره کرد و قرار بود ایشــان هم 
نامه اي مانند بیعت بنویســند، اما بــه ایران آمد و در 
حزب مشــورت کرد و بیانیه اي حزبي داد که چون در 

یک سال اخیر مردم رهبري امام خمیني را پذیرفته اند، 
بحث حاکمیت رأي ملت است.

بــه گزارش ایلنــا، دبیر کل نهضــت آزادي افزود: 
چالش بعدي رفراندوم انقلاب اســلامي است. مردم 
قرار شد براي رأي به جمهوري اسلامي  که در پاریس 
و در بانگ رسانه هاي جهاني گفته بودند و با تأکید بر 
اینکه در جمهوري اسلامي همه حق اظهارنظر دارند، 

پاي صندوق رأي حاضر شوند.
توسلي با اشاره به تدوین قانون اساسي گفت: امام 
خمیني گفتند با اصلاحات لازم، قانون اساســي را که 
تهیه شــده به رفراندوم بگذاریــد، بازرگان معتقد بود 
باید مجلس مؤسســان تشکیل شــود، در نهایت هم 
مجلس خبرگان قانون اساسي تشکیل شد. روحانیون 
سنتي در این مجلس از پیشنهاد مرحوم آیت حمایت 
همه جانبــه کردنــد. برخــي از اعضاي دولــت نامه 
اعتراضي نوشــتند و در این زمینه بــا برخي از وزراي 

دولت موقت برخورد شد.
او با اشــاره به دومین چالــش گفت: امام خمیني 
در دو ســند مراتب اعتماد خود به دیانت و ســلامت 
مهنــدس بــازرگان را اعــلام کرد. با یک لحن بســیار 
مثبت تمام ســوابق علمي و مبارزاتي ایشــان را تأیید 
کردند. من شش ماه در نجف با امام خمیني بودم و با 

روحیات ایشان آشنا هستم. 
دبیرکل نهضت آزادي با اشاره به نامه نگاري ها در 
سال هاي ۶۶ تا ۶۸ گفت: چالش بعدي نامه اي است 

که سال ۶۶ نوشته شد و در سال ۶۸ منتشر شد. 
دبیــرکل نهضــت آزادي افــزود: چالــش بعدي 
اختلافاتي است که بین احزاب به وجود آمد. بازرگان 
با یک جمع خبره کار پژوهشــي انجــام داد که اصل 
ولایت مطلقه فقیه را به استناد قرآن و سنت و عترت 
با توجه به جنبه هاي سیاســي و اجتماعي آن بررسي 
کردند. این نشــریه در اواخر سال ۶۶ تهیه شد. با نامه 
و امضــاي بازرگان براي تمام مراجع قم و مســئولان 
فرستاده شــد و گفته شــد این کار پژوهشي است که 

هرجاي آن اشتباه بود به ما متذکر شوید.
او تأکیــد کرد: چالش هاي بــازرگان بعد از خرداد 
۶۰ هــم مورد توجه اســت. در مجلس جریاني مرگ 
بر بــازرگان مي گفت، امــا با وجود تمــام هزینه ها و 

بازداشت ها ایستادند و به رسالت خود ادامه دادند.
مردم فهمیدند با اندیشه نهضت آزادي

 نمي شود  تغییر  ایجاد  کرد
عباس ســلیمي نمین اما در پاســخ به توسلي، با 
بیان اینکه مهــدي بازرگان در پاریــس اعلام موضع 
نکرد و در ایران وقتــي اعلام موضع کرد گفت به این 
دلیــل که مردم رهبري امــام (ره) را پذیرفتند، ما این 
رهبــري را پذیرفتیــم، گفت: بــازرگان بحث مفصلي 
بــا امــام در پاریس داشــت و به قدرت مــردم هیچ 
اعتقادي نداشــت. به امام مي گفت شــما نمي توانید 
بساط اســتبداد را جمع کنید ولو 
اینکــه بتوانید، با ســلطه بیگانه 

نمي توانید مبارزه کنید.
ایــن پژوهشــگر تاریــخ معاصر 
چطــور  بــازرگان  داد:  ادامــه 
را  نگاهش  یــک روزه  مي توانــد 
عــوض کند؟ صداقت سیاســي 
دکتــر ســنجابي را در این زمینه 
مي دانــم.  بــازرگان  از  بیشــتر 
ایشــان در بیانیه سه ماده اي نفي 
استبداد و ســلطه غرب مي کند. 
در ایــران نهضــت آزادي اعلام 
مي کند ما هم نفي ســلطه غرب 
را اعلام مي کنیم، اما خوب اســت عملکردهاي پیدا و 
پنهان برخي دوســتان نهضت آزادي را مورد مطالعه 
قــرار دهیم و ببینیم آیا بر رأي مردم اســتوار ماندند یا 
خیر. اگر اعتقاد به مردم داشتند چرا باید رهبري امام 
را مي پذیرفتنــد؟ مردم راهبردي را مطرح کرده بودند 
که باید سلطه و استبداد بساطش جمع مي شد و این 
نــگاه مورد پذیرش مردم بود، امــا نگاه جبهه ملي و 
گروه هایي که براي تغییر، راهبردي داشتند مشابه این 

نگاه نبود.
به گــزارش ایلنا، ســلیمي نمین در ادامه به پیوند 
دولت بختیار بــا نهضت آزادي پرداخت و گفت: آنها 
مي خواســتند انتقال قدرت به نوعي شــکل بگیرد که 
نه اســتقلال بشکند، نه سلطه. حتي در مراحل نهایي 
کــه انقلاب رو به پیروزي اســت. آنها فکر نمي کردند 
استبداد در حال شکست باشد و فکر مي کردند شریف 
امامــي تلاش مي کند انقــلاب را قانع کنــد که به او 

راضي شوند.
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه برنامه ایــن بود که 

اســتعفایي براي بختیار نوشــته شــود و او به عنوان 
نخست وزیر شاه به پاریس برود، ادامه داد: برنامه آنها 
این بود که اگر امام با او ملاقات کرد، اما نخست وزیري 
او را نپذیرفت، آنها اســتعفا را منتشر کنند. امام وقتي 
متوجه موضوع شــد، قبل از حرکت بختیار گفت من 
اســتبداد را مشــروع نمي دانم و با هیچ مقام وابسته 
به اســتبداد ملاقــات نمي کنم و قبــل از ملاقات باید 
استعفا دهد. سلیمي نمین افزود: همه این طراحي ها 
و پشت صحنه ها کاملا با آنچه که آقاي توسلي گفت 
بــازرگان به نقــش و رأي مردم احترام مي گذاشــت، 
مغایــرت دارد. آنها براي انحــراف مردم از مواضعي 
که پیگیر بودند، تلاش مي کردند. طرح نهضت آزادي 
به کجا مي کشــید؟ ارتش و ساواک دست نمي خورد، 
ســاختار اســتبداد باقي مي ماند و اهرم هــاي آمریکا 
در کشــور مي ماند و خطر متوجه ملت بود. مشــابه 
همیــن نــگاه در نهضت ملي شــدن صنعــت نفت 
منجر به ضربه خوردن مردم شــد. مــردم فهمیدند با 
اندیشــه نهضت آزادي نمي شــود تغییــر ایجاد کرد، 
به ایــن دلیل جایگاه نهضــت آزادي به لحاظ رهبري 
دستخوش تغییر شــد. اگر این طور نبود، رهبري امام 

را نمي پذیرفتند.
این پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه امام(ره) 
بازرگان را انتخاب نکرد، گفت: شــوراي انقلاب نقش 
قــوه مقننه را داشــت. شــوراي انقلاب، بــازرگان را 
پیشــنهاد داد و امام پذیرفت. هرگــز چالش اینکه در 

یک جــا بازرگان را انتخاب کردنــد در یک جا رد کردند 
حقیقت نــدارد. امام صرفا رأي یک ســاختار را تأیید 
کرده بــود. امام مي داند بــازرگان اعتقادي به اجماع 
مردم ندارد، اما شــوراي انقــلاب انتخاب کرده و امام 

هم حکم داده است.
او دربــاره بخش هایــي از صحبت هــاي محمــد 
توسلي که گفته بود قانون اساسي را براي امام بردند، 
ایشــان تأیید کرده بود، ولي به اصرار بازرگان مجلس 
مؤسســان تشکیل شــد، گفت: امام از شوراي انقلاب 
خواســتند اکثریت قانون اساســي را بــراي رفتن به 
مجلس خبرگان قانون اساسي تأیید کنند. ایشان هرگز 
تأییــدي نکرد که بعدا نقض شــود. از طرفي مجلس 
خبرگان به نوعي طراحي نشده بود که قشر خاصي در 

آن اکثریت باشند.
ســلیمي نمین همچنین در واکنش به اینکه حسن 
آیــت در مجلس مؤسســان طرح ولایــت فقیه را به 
کرسي نشاند، گفت: این بازي رسانه اي است که بحث 
ولایت فقیه را به آقاي آیت نســبت دهیم و اصل آن 
را زیر ســؤال ببریم. امام چارچوب هــاي نظام فکري 
خود را در ارتباط با حکومت اســلامي در عراق ارائه 
داده و کتاب نوشــته و آن را تبیین کرده اســت. امام 
پنهان کاري ندارد و ما براي اینکه این قضیه را سخیف 
کنیم مي گوییم آیت که متأثر از جریاني مشکوک بوده 
این اصل را مطرح کرده است. این یک کار ژورنالیستي 

و کم لطفي به تاریخ است.
بازرگان به نقشه راه باور داشت

حاتم قادري هم در این نشســت ســخنراني خود 
را بیشــتر به کتاب «راه طي شــده» بازرگان معطوف 
و تأکید کــرد که این کتاب از جمله آثار خوانده شــده 
در ســال هاي نزدیک به انقلاب اســت، بااین حال، این 
اثر شــوربختانه، در خدمت رادیکالیســم سیاســي و 
ایدئولوژیک قرار گرفت. این در حالي است که بازرگان 
از جملــه متفکران آري گو به غرب اســت. آري گو به 
این معنــا که غرب را اساســا گمراه کننــده نمي داند 
و بر دســتاوردهاي آن مهر تأیید مي زنــد. به زعم او، 
بــازرگان از آن جمله روشــنفکران دینــي اي بود که 
به یافتن یا حداقل ســاختن نقشــه راه باور داشــت؛ 
نقشه اي که بگوید اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ 
و مناســبات اسلامي چیست، اما در نهایت و در اواخر 
عمر به این باور مي رســد که نقشه راهي وجود ندارد 
و ما صدهاســال اســت دنبال چیــزي مي گردیم که 

موجودیتي ندارد.

در همایش بازرگان و انقلاب اسلامي مطرح شد

پیدا و پنهان حکم نخست وزیري بازرگان
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 ابوالفضل بازرگان: 
رادیو و تلویزیون هم بلندگوي ضد 

دولت موقت بود. شوراي هماهنگي 
تبلیغات اسلامي تشکیل شد، 

حدادعادل از وزارت فرهنگ و ارشاد 
و من از نخست وزیري در آن شورا 

شرکت مي کردیم. مي خواستیم 
روزنامه هایي سریع تر منتشر شوند 

که از دولت موقت حمایت کنند که 
وقتي آنها هم منتشر شدند باز به 

دولت انتقاد کردند


